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يادداشـت: «بحران سـوريه و بداقبالى روحانى»؛ صادق 
زيباكلام

ــى كه گزارش  ــى... مى داند كه حتى در صورت ــر روحان دكت
ــود، دخالت غربى ها بسيار  ــان به زيان كامل بشاراسد بش بازرس
محدود و در حد بمباران مناطق نظامى خواهد بود... با اين فرض 
ــزب االله هم واكنش جدى در برابر حملات محدود  كه ايران و ح
غرب نشان ندهند... فضا بين متحدين سوريه و غرب بعد از حمله 
آنان به سوريه آنقدر سرد و تيره مى شود كه عملا هيچ جايى براى 
ــب روحانى نمى ماند. ايران هم  تنش زدايى و بهبود رابطه از جان
ــود لحنش را نسبت به غرب تغيير داده و خصمانه  مجبور مى ش
كند. حتى اگر به فرض آقاى روحانى و دكتر ظريف هم لحنشان 
را تغيير ندهند، مجموعه حاكميت و نظام آنقدر لحنشان راديكال 
و خصمانه نسبت به غرب خواهد شد كه جاى زيادى براى اعتدال 
ــتى جويى از سوى دولت تدبير و اميد باقى نمى ماند. ضمن  و آش
ــرايط خيلى برخلاف  ــه خود روحانى هم نمى تواند در آن ش آنك
جهت آب شنا كند... اگر دمشق و متحدينش واكنش نشان داده 
و فى المثل اهدافى را در اسراييل يا مناطق ديگر مورد حمله قرار 
ــورت هيچ چيز قابل پيش بينى نخواهد بود. در  دهند، در آن ص
ــدل» و صلح طلب خود را  ــا «روحانى معت چنين وضعيتى  اى بس
ــار فرماندهان نظامى ببيند... اما  ــته و در كن در كنار جنگ نشس
همچنان يك معجزه مى تواند اتفاق بيفتد كه پرونده تنش زدايى 
همچنان در پايان امروز روى ميز بزرگ دكتر ظريف باقى بماند. 
اينكه گزارش تيم بازرسى نتواند به طور قطعى نتيجه گيرى كرده 
باشد كه حملات شيميايى هولناك چهارشنبه 19 مرداد توسط 

ارتش سوريه صورت گرفته. 

يادداشت: «آزمون سوريه»؛ سيدسلمان صفوى
ــراى تلافى،  ــيه ب ــوريه احتمالا روس در صورت حمله به س
مستقيم يا غيرمستقيم عربستان را مورد حمله قرار خواهد داد، كه 
در اين صورت شرايط منطقه بسيار پيچيده تر، غيرقابل پيش بينى 
و كنترل خواهد شد... با مداخله نظامى ناتو، پس از ملت سوريه 
بيش از همه موقعيت مصالحه جويانه دولت تدبير و اميد ايران در 
حوزه سياست خارجى آسيب مى بيند. دولت روحانى مجبور است 
به دليل مصالح استراتژيك و امنيت منطقه با دخالت نظامى ناتو 
مخالفت كند و همين... بدون شك بر مذاكرات هسته اى ايران و 
غرب تاثير مستقيم خواهد داشت. از سويى اعتماد ايران به اهداف 
صلح جويانه غرب در خاورميانه ضعيف تر خواهد شد و از ديگر سو 
موضع غربى ها نسبت به ايران سخت تر مى شود و اين دو موضع 
متعارض، سبب دورى بيشتر ايران و غرب از يكديگر مى شود. در 
ــاع از تماميت ارضى و منافع ملى خود  نتيجه ايران نيز براى دف
ــمت تقويت نيروى نظامى خود متمايل مى شود؛ تا  بيشتر به س
اميد بستن به ديپلماسى اعتدالى با غرب، در مقابل غربى كه حدِّ 
يقف خواست هاى زياده طلبانه اش با استناد به دخالت نظامى آنها 

در افغانستان، عراق، ليبى و سوريه نامعلوم است. 

سرمقاله: «فتيله جنگ چرا نم كشيد!»؛ محمد ايمانى
آيا فتيله جنگ آمريكا در سوريه نم كشيده است؟ چهارشنبه 
ــوريه روز  ــكا و متحدانش به س ــد حمله آمري ــته اعلام ش گذش
پنجشنبه آغاز مى شود... سوريه، نه افغانستان است و نه عراق كه 
ــت مانند  اگر چنين بود بايد ظرف چند روز تا چند هفته - درس
ــال هاى 2001 و 2003 ميلادى - در برابر جنگ افروزى غرب  س
سقوط مى كرد... مقامات آمريكا و انگليس در اين يك هفته زيادى 
حرف زدند اما ولى امر جبهه مقاومت و بيدارى اسلامى هنوز چند 
جمله حكيمانه بيشتر نگفته است؛ آمريكايى ها بدانند مطمئنا از 
ــاله ضرر خواهند كرد همچنان كه در عراق و افغانستان  اين مس
ضرر كردند. اين دخالت هاى نظامى نفرت ملت ها را نسبت به آنها 
زياد مى كند و آنان را در منطقه بدنام تر مى كند، به علاوه كه هيچ 
آينده روشنى ندارد... منطقه مثل انبار باروت است. فعلا كه گويا 

فتيله جنگ افروزى آمريكا نم كشيده است. 

سرمقاله: «رييس جمهور آمريكا و باتلاق سوريه»
از اظهارات مقامات سياسى و نظامى آمريكا و انگليس چنين 
برمى آيد كه حمله نظامى اين دو كشور به سوريه حتمى است... به 
اوباما هشدار مى دهيم مرتكب اين اشتباه بزرگ نشود، با ورود به 
باتلاق سوريه، خود را به زحمت نيندازد و ملت آمريكا را بيش از 
اين زير بار فشارهاى اقتصادى و نگاه هاى سرزنش بار ملت ها نبرد. 

يادداشـت: «سـوريه و سياسـت توازن وحشت»؛ حسن 
هانى زاده

عقب نشينى آشكار آمريكا، انگليس و فرانسه از سازماندهى 
يك حمله گسترده موشكى عليه سوريه نشانه موفقيت آميز بودن 
ــت «توازن وحشت» دولت سوريه است... سوريه اعلام كرد  سياس
كه اگر مورد حمله قرار گيرد كليه اراضى اشغالى را با استفاده از 
موشك هاى دور برد هدف قرار خواهد داد كه يكى از اين اهداف 
ــت... رژيم صهيونيستى اعلام  نيروگاه ديمونا در صحراى نقب اس
كرد كه در شرايط فعلى پناهگاه ها آماده سازى نشده و لذا نمى تواند 
ــت را در قبال تشعشعات ناشى از  امنيت چهار ميليون صهيونيس
انفجار احتمالى ديمونا تامين كند. در واقع بنيامين نتانياهو است 
كه با درخواست از كاخ سفيد مانع صدور فرمان حمله به سوريه 
ــد زيرا وجود 11 نيروگاه اتمى در اراضى اشغالى پاشنه آشيل  ش

رژيم اسراييل تلقى مى شود. 

يادداشـت: «آمريكا به دنبال بقاى حكومت تضعيف شده 
اسد»؛ حسن بهشتى پور

آمريكا در پى آن است كه يك دولت ضعيف در سوريه سركار 
باشد چونكه از يك طرف از قدرت گرفتن تكفيرى ها بعد از اسد 
نگران هستند و از طرف ديگر نمى خواهند بشار اسد، پيروز نهايى 
اين نبرد باشد چراكه اين مساله، تهديدى براى اسراييل و منافع 
ــت... سرنوشت اين كشور سرنوشت  آمريكا در سطح منطقه اس

آينده خاورميانه را تعيين خواهد كرد. 

آينه

سال يازدهم    شماره 1821سياست يكشنبه  10 شهريور 1392

  كليد همكارى هاى بين المللى، ديپلماسـى است. شـواهد نشان مى دهد در  �
سال هاى اخير مشاركت ايران در همكارى هاى بين المللى نقصان يافته است. آيا در 
اين شرايط ديپلماسى ما عموما و وزارت خارجه به صورت خاص از توانمندى لازم 

براى گشودن اين قفل برخوردار است؟ 
ــاختار داريم كه «سازمان» وزارت  ــخ به روشنى آرى يا خير نيست. ما يك س پاس
خارجه است و يك موضوع كه «ظرفيت سياست خارجى» است. در اين سال ها ميان 
ــازمان و موضوع فاصله افتاد. سازمان كمتر موضوع براى كار داشت، پس به همان  س
ميزان كه از موضوعات دور ماند، ظرفيت هاى خود را هم از دست داد. مساله نخست 
ما اين بايد باشد كه آيا ظرفيت هاى خود را شناخته ايم؟ اگر آرى؛ سوال بايد اين باشد: 
ساختارى كه بايد اين مظروف را در خود جاى دهد، از شايستگى لازم برخوردار است؟ 

  در واقع شما عامل اصلى را سياست هاى يك مقطع خاص نمى دانيد و معتقديد  �
مقوله هاى مهم ترى وجود دارد. ظرفيت ما چه بوده كه آن را به كار نگرفته ايم؟ 

ــما بايد تاييد كنم. اشاره من بر اين معطوف است كه بخشى  درباره گزاره اول ش
از ناخرسندى رايج در همه سال هاى اخير نسبت به كاركرد سازمان ديپلماسى ايران 
ــاختار بيفتند صرفا ريشه در آن  ــت به فكر تغيير س كه دولت هاى متعددى را واداش
ــت. اما درباره اشاره به ظرفيت ها، به باور بسيارى ايران كنونى بخشى از  ــاله نداش مس
ــت كه هم اقتباس كرده و هم تاثير گذاشته است. در اين شرايط ما  تمدنى بزرگ اس
نماينده تمدن بزرگ اسلامى - ايرانى هستيم كه بايد با اتكا به عمق استراتژيك - هم به 
جهات ژئوپليتيك و هم جهات فرهنگى - عمل كنيم. اين يعنى آنكه در ابتدا مناسباتى 
سامان يافته را بايد با حوزه تمدنى خود بنا گذاريم. اگر به اين ظرفيت رسيديم، ديگر 
تنها يك عضو جامعه دويست و چند كشورى سازمان ملل نخواهيم بود كه راى ما هم 
سنگ راى فلان كشور يا جزيره 10هزار نفرى اقيانوس آرام باشد. آن وقت ما يك نظام 
محورى در جهت دهى همكارى هاى بين المللى خواهيم شد كه نظر و ديدگاه هايش 
ــاى جديد به همكارى با آن به دليل  ــده و بقيه اجزاى دني طبيعتا مورد اعتنا واقع ش
سرنوشت جمعى خود نيازمند خواهند شد. اين دقيقا يكى از اهداف همان تلاشى است 
كه رقبا و حتى دشمنان ما به خرج مى دهند تا با اعمال تحريم و تخريب چهره ايران، 

اسبابش را به تاخير بيندازند. 
  مهم ترين مشـكل سياست خارجى در شـرايط فعلى چيست؟ يا به روايتى  �

كـدام پرونده اولويت اصلى دارد. فضاى مناظرات انتخاباتى نشـان داد كه كانون 
توجه به ديپلماسـى، بحث هسته اى است. وزير خارجه جديد خودش در مقطعى 
مذاكره كننده ارشـد اين موضوع بوده اسـت. براى اينكه اولين قفل در سياست 
خارجى گشـوده شـود، از كجا بايد شـروع كرد كه جامعه نتيجـه ملموس آن را 

مشاهده كند؟ 
ــناخت واقعيات پيرامونى و امورى كه به آن ابتلا يافته ايم نبايد يك  اصولا در ش
جزء را كانون همه مسايل بدانيم و به نقش ساير اجزا توجه نكنيم. اتفاقا در مباحث 
ــت كه چرا موضوعات ديگر مورد توجه قرار  انتخاباتى يك نقد فراگير هم وجود داش
ــته اى از اين جهت مهم است كه طى يك دهه گذشته عوارضى را  نگرفت. بحث هس
متوجه تنظيم مناسبات ما با ديگران كرده است. اين درست كه موفقيت ما «حفظ توام 
توانمندى هسته اى صلح آميز به همراه ايفاى نقش سازنده در مناسبات جهانى» است. 
ــغول مذاكره در اين زمينه  اما در حافظه تاريخى – لااقل طى يك دهه اخير كه مش
بوديم - نشان داده كه نيل به تفاهم در اين زمينه بى توجه به نكات ديگر حاصل نشده 
است. به نظرم حركت ديپلماسى ما بايد متوازن باشد تا در مسير مذاكرات هسته اى 
منتج به نتيجه شويم. فرض كنيم آسيب شناسانه به آنچه گذشته يا حتى قرار است 
به همان سياق قبلى اتفاق بيفتد، نظر بيندازيم: طرف مقابل معتقد است: روندهايى 
ــرده، اين اجازه را مى دهد تا  ــى كرده و تحريم ها و رويه هاى حقوقى كه وضع ك را ط
ــت هاى خود را مطرح كند، ما نيز نيل به توانمندى بومى خود و تحمل همه  خواس
ــكلات را مبنايى مى دانيم كه در برابر آن خواست ها بايستيم. چه اتفاق مى افتد،  مش
يك فصل ديگر به اين كتاب قطور مذاكراتى افزوده خواهد شد. ريشه اين وضعيت يا 
اين نوع نگاه در كجاست؟ آيا غير از اين است كه «سرنوشت جمعى» ناديده انگاشته 
شده است. اين حق ماست كه از حقوق خود مطابق ساير اعضاى جامعه جهانى بدون 
تبعيض برخوردار باشيم و حق آنها هم اين است كه براى آنچه «نگرانى» خود مى نامند، 
پاسخ داشته باشند. اينجا يك مفهوم خود را نمايان مى كند كه هر دو طرف نسبت به 
سرنوشت ديگرى بايد توجه داشته باشند و اين همان آغاز همكارى بين المللى با تكيه 

بر اصل «سرنوشت جمعى» است. 
  در اين بين، اولويت ها كجاست؟ خاورميانه، عراق، افغانستان، آسياى مركزى  �

و... اولويت هدف گذارى از كجا بايد باشد؟ 
ــيعى است، ايران هم تاثير تاريخى دارد، هم  محيط ژئوپليتيك ايران گستره  وس
ــايى  تاثير زبانى، هم تاثيرات مذهبى و فرهنگى و حتى تاثيرات قومى. هنر ما شناس
ــت كه اين ويژگى ها در روند «حركت برنامه اى  اين عقبه ها و تدوين برنامه كارى اس
ــباب تزاحم را فراهم آورند. شما در ميان كردهاى منطقه  ما» تداخل پيدا نكنند و اس
هم نژاديد، اما الزاما هم مذهب نيستيد. در ميان شيعيان آذرى، يا عرب چه در عراق و 
بحرين و احسا و حتى هزاره جات افغانستان هم مذهبيد اما هم نژاد نيستيد. با ترك هاى 
تركيه همبستگى تمدنى و فرهنگى و نيز پيوستگى مضامين زبانى و ادبى داريد اما 
نه هم مذهبيد و نه هم نژاد. پس با اشاره به اين مثال ها مى توان گفت كه تدوين يك 
برنامه چقدر ظرافت و دقت مى خواهد. شما بايد بر عمق مناسبات تاريخى خود با اين 
منطقه وقوف داشته باشيد تا اگر خواستيد برنامه اى را اجرا كنيد لااقل بخشى از اين 
محيط ژئوپليتيك درباره ادبيات، روش ها و نتايج آن گلايه مند نشوند. اما اينكه اولويت 
ما در منطقه كجاست؟ به باورم با توجه به شرايط كنونى، يعنى وضعيت حال، دو كشور 
ــتان اولويت مهمى بايد معرفى شوند. من تاكيد دارم كه اين دو كشور  تركيه و عربس
فعلا اولويت هستند اين به معناى آن نيست كه بقيه را ناديده انگاريم. كليدهاى ما در 
شرايط كنونى اين دو كشور هستند كه اگر به چرخش درآيند، شاهد تحول در عرصه 

سياست خارجى خواهيم بود. 
 اينجا دو پرسش به ميان مى آيد؛ نخست اينكه چرا فقط اين دو كشور؟ دومين  �

نكته اين است كه ما در منطقه پيرامونى خود كشورهاى مهم ديگرى چون عراق 
يا روسيه را هم داريم كه مناسبات ما با آنها كمتر از عربستان و تركيه دستخوش 
بحران بوده اسـت. چرا نبايد از اين كشـورها مثلا روسـيه كه داراى حق وتو در 
شوراى امنيت است، به عنوان يك كليد در تنظيم مناسبات خود استفاده كنيم؟ 
ضمنا برخلاف تصور به نظر نمى رسد اين دو كشور تمايلى براى تغيير مسيرى كه 

دنبال كرده اند، خاصه در موضوع سوريه داشته باشند. 
برداشت شما درست است تنها قدرت هاى منطقه پيرامونى ما عربستان يا تركيه 
نيستند. يقينا روسيه، عراق، پاكستان، قزاقستان و سپس سايرين هم براى ما اولويت و 
اهميت دارند. اما همان گونه كه بيان شد، شرايط كنونى ايجاب مى كند كه در مرحله 
فعلى به اين دو كشور توجه داشته باشيم. يك نكته مهم ديگر اين است كه ما نبايد 
ــته را احيا كنيم، ما ظرفيت خود را  با رفتار خود دوباره نظام دوقطبى دهه هاى گذش
به عنوان يك قطب موثر نبايد فداى هم پيمانى بى چون و چرا با يك عضو مهم جامعه 

ــد چه آمريكا اين خلاف اصول سياست خارجى  ــيه باش جهانى كنيم حالا چه روس
ــلامى بوده است. اما در خصوص بخش دوم پرسش شما، عربستان قريب  انقلاب اس
ــته اى و  ــت كه خود را در رقابت با ما مى بيند. فراز و فرود موضوع هس به يك دهه اس
ــت.  ــمگير دانش هاى نوين در ايران به اين حس رقابت را دامن زده اس تحولات چش
يك پديده بى نهايت مهم كه شكل اين رقابت در برخى موارد به خصومت كشاند نيز 
تغيير توازن سنتى منطقه در پى سقوط رژيم بعث عراق و تقويت موقعيت شيعيان 
بود. مجموعه اين موارد سبب شد كه مسايلى در محيط مشترك متاثر از ژئوپليتيك 
ما و آنها جلوه كند. به عنوان نمونه: بخشى از عشاير عراق به دليل پيوستگى قبيله اى 
با شاخه هاى عشاير نجد و حجاز و حايل پيوستگى دارند، از جهات مذهبى نيز برخى 
از آنها با ما پيوستگى دارند. در فضاى بعد از 2003 اين محيط مشترك به دليل حفظ 
همان حس رقابت سعودى ها و عدم پذيرش تغييرات بنيادين در عراق به يك ناحيه 
ــازى عراق تبديل شد. «ارض جهاد» به عراق  ــت هاى بى ثبات س موثر در اجراى سياس
ــد و گروه هاى تندرو سلفى همچون زرقاوى با حمايت مراكزى در منطقه،  منتقل ش
ناامن سازى و خشونت افزايى را ترويج كردند. در پاكستان و افغانستان هم به رغم تاثيرات 
تاريخى ساكنان اين كشور از فرهنگ ايرانى، پيوستگى هاى ايجادشده طى سه دهه 
اخير با كشورهاى منطقه شبه جزيره، فضايى مشابه را دامن زد. يمن، بحرين، سوريه و 
اكنون مصر نمونه هاى جديدى از بروز اين وضعيت هستند. در همه اين موارد جهاتى 
ــتان ايفاى نقش داشته اند. با خروج آمريكا  ــوبان به سيستم عربس از حكومت يا منس
ــتان بر قُطر اين دايره افزوده خواهد شد. در حقيقت رقيبى چون عربستان  از افغانس
كه مى توانست مسير يك رقابت شكوفا براى الگو سازى جهش هاى تكنولوژيك دنياى 
اسلام را تضمين كند، در شرايط حساس مسيرى ديگر را برگزيد. واقعيت اين است كه 
اگر مناسبات فيمابين ما و آنها در هنگام بروز اين تلاطمات بازتعريف مى شد، حركت 
در جاده اى كه طى دو دهه قبل گشوده شده بود، هموارتر مى بود. در رابطه با تركيه 
نيز شرايط قرابت هايى از جنس ديگر دارد. دولتى اسلامگرا، كارآمد و عملگرا پس از 

چندين دهه حكومت لاييك ها و سرهنگان بر اين كشور با راى اكثريت حاكم شد. 
زمينه هاى رشد و توسعه اقتصادى خود را با ايده هايى چون بازگشايى معبر انتقال 
انرژى شرق به غرب از طريق خطوط لوله هاى گاز آغاز كرد. در برآوردهاى نخست اميد 
ــت تا 16درصد سهم انتقال انرژى جهان را با اتصال به منابع خليج فارس، درياى  داش
ــيه به خود اختصاص دهد. در اين مورد هم باز محيط مشتركى ميان ما  خزر و روس
ــياى مركزى آغاز مى شد و تا شمال آفريقا يعنى قلمرو  ــت كه از آس و آنها وجود داش
ــنجاق» هاى عثمانى امتداد مى يافت. تركيه به مرحمت تعاون و همراهى  تاريخى «س
ــت از شرايط تغيير يافته در منطقه نيز بهره بردارى كند، مشكلات آنها با  ايران توانس
اقليم كردى افول يافت، در صحنه مناسبات جهانى نيز در فرآيند حمايت از مردم غزه 
به سياست سنتى ايران گرايش پيدا كرد و حتى گام هاى جسورانه اى چون اظهارات 
آقاى اردوغان در مقابل پرز يا پافشارى در احقاق حق شهداى كشتى مرمره را نشان 
داد. در ايفاى نقش بين المللى هم با گشايشى كه ايران نسبت به پيشنهاد آن كشور 
ــت، يك وجهه بين المللى يافت. اما دقيقا در  ــته اى به كار بس و برزيل در موضوع هس
فضاى تحولات پس از سقوط رژيم هاى ديكتاتور در تونس، مصر و ليبى، روياى تجديد 

خلافت عهد عثمانى با گرايشات مذهبى رهبران اخوانى حزب عدالت و توسعه ممزوج 
شد. اگر گرايش هاى مذهبى در تركيه چند دهه تمرين كرده  بودند تا سياست ورزى 
تجربه كنند، شعبات اخوانى نزديك به اين تفكر – مگر در مصر – از چنين تجربه اى 
محروم بودند. تركيه از اين مقطع خود را الگو دانست و البته در ايفاى اين مسووليت 
نيز بيش از آنكه به پيوستگى ها و پيچيدگى هاى درون منطقه توجه كند، ايده پردازى 
ــوريه مصداق بروز تناقض رفتارى براى آنها شد. به همان ميزان كه  كرد. بحرين و س
تحت تاثير فضاى پيوسته «شام تاريخى» قرار گرفتند، از نگاه متوازن به دنياى اسلام 
ــيعى _ امامى حمدانى  ــدند. حلب، پايتخت دولت ش و ظرفيت هاى موجود غافل ش
ــاله، دروازه احياى قلمرو خلافت تركان عثمانى با قدمتى 500ساله شد.  هزاروچندس
در حقيقت بى توجهى به منطق و حقايق تاريخ، تركيه را به نحو عجيبى به جدال با 
سوريه كشاند. سرزمينى با تنوع مذهبى – قومى كه تلاطم در آن مى تواند بحران هاى 
ــام تاريخى، يعنى مجموعه اى از لبنان و سوريه  تاريخى خاورميانه را بازتوليد كند. ش
به جهات پيكربندى سياسى دوپاره را تشكيل مى دهند، اما بافت تاريخى – فرهنگى 
ــاتى چون شيعيان، علويان، حنفى ها، شافعيان  اين محيط با تنوع مذهبى كه گرايش
بازمانده از دوران قبل از حكومت عثمانى، دروزى ها و... را در برگرفته، ناخواسته در قالب 
«شام عثمانى» براى تركيه معنا گرفت و وضعيتى چون جدال بى حاصل دو سال اخير 
ــد را فراهم كرد. محيط همكارى مشترك ايران،  كه منتج به ورود عناصر تكفيرى ش
ــتان و تركيه كه در چارچوب مشاركت جمعى آنها مى توانست الگوى تفاهم را  عربس
ميان طرفين ايجاد كند، در پى اين نابخردى در سياست ورزى شكلى ديگر گرفت. پس 
شك نيست كه اگر بخواهيم در مسير بازگشت به شرايط تفاهم يك دهه قبل حركت 
كنيم بايد ابتكاراتى را به كار بنديم كه امكان خروج از بحران را براى تركيه و عربستان 
نيز آبرومندانه فراهم كند. از اين رو، به نظر مى رسد در موقعيت فعلى اين دو كشور از 

اولويت بيشترى براى توجه و تحرك ديپلماسى برخوردار هستند. 
 فرض كنيم كه اين تصوير درسـت باشـد، آيا شـما شـواهدى داريد كه اين  �

دو كشـور نيز به اين درك رسيده باشـند و فكر خروج آبرومندانه يا همان بازى 
برد – برد يا به قول آقاى ظريف «بازى با حاصل مثبت» را مورد استقبال قرار دهند؟ 
ــان مى دهد هر دو اين همسايگان تداوم  ــواهدى است كه نش ــد ش به نظر مى رس
وضعيت كنونى را به مصلحت نمى دانند. به اين معنى كه برآورد نخستين آنها از دامنه و 
بازه اين تحول چندان با واقعيات سر صحنه تطابق نداشت و سبب شد روند جريانات، 
موجبات افزايش هزينه هاى مادى و حيثيتى را براى هر دو اين كشورها فراهم آورد. 
البته اگر منصفانه بخواهيم به قضاوت بنشينيم بايد گفت طرف هاى ديگر نيز از تداوم 
ــت. اما اينكه چه شاخص هايى را مى توان در شرايط  اين وضعيت طرفى نخواهند بس
كنونى برشمرد، مايلم به نكات ذيل اشاره كنم؛ ابتدا درخصوص عربستان سعودى؛ بايد 
توجه داشت كه اين كشور هويتى يكپارچه و پيوسته نيست. سرزمينى است كه تفاوت 
آرا و عقايد در آن به دليل تنوع مذهبى و قومى، خاندانى و حتى هويتى وجود دارد. شما 
در اين كشور تنها در وجه هويتى از دو وجه متمايز قحطانى و عدنانى ها، كه عدنانى 
خود به بخش هاى هويت حجازى، نجدى، حايلى و احسايى تقسيم مى شوند، مى توانيد 
سخن داشته باشيد. تنوع مذهبى نيز از شيعيان احسا و قطيف تا معتقدان به آراى شيخ 

محمدبن عبدالوهاب را در برگرفته است. بنابراين پادشاهى سعودى عميقا مطلع است 
كه در چنين محيط متنوعى نمى تواند سياست بيرونى اش را در تقابل به پيوست هاى 
ــمرده خود براى يك دوره درازمدت تعريف كند. چنين  قومى، مذهبى و هويتى برش
ــجام درونى سرزمين را دستخوش بحران خواهد ساخت. از اين  وضعيتى طبيعتا انس
رو نظام پادشاهى عربستان در شرايط كنونى كه دوران كهولت نسل اول حكام خود 
را طى مى كند تمايلى ندارد كه براى نسل هاى بعدى كه تجارب اندكى را در قياس با 
رهبران فعلى دارند، مجموعه اى از بحران ها و چالش هاى منطقه اى و اجتماعى را به ارث 
بگذارند. من تحرك شديد ديپلماسى سعودى در هفته هاى اخير به ويژه سفر شاهزاده 
ــبتا مفصل وى را در اين چارچوب تحليل  ــلطان به روسيه و مذاكرات نس بندر بن س
ــكار، بايد به واكنش رهبران سعودى در قبال حوادث  مى كنم. علاوه بر اين رفتار آش
ــتان حمايت از جريان هاى اهل  ــاره كرد. در حقيقت اگرچه دولت عربس مصر نيز اش
سنت را براى تقويت شاخه هاى نزديك به قرائت هاى سلفى مورد توجه قرار مى دهد، 
اما از مسيرى كه منتهى به شكل گيرى يك دولت اخوانى در سرزمين هاى عربى شود، 
عميقا بيمناك است. بنابراين شكل گيرى يك حكومت اخوانى در مصر به همان ميزان 
مى تواند خطرناك باشد كه روى كارآمدن جريانات اخوانى مورد نظر آقاى اردوغان در 
ــوريه، خاصه آنكه بروز چنين پديده اى به سرعت اردن و بخش هايى از عربستان را  س
مورد توجه قرار خواهد داد. به باورم اينجا نقطه آغاز افتراق دو سياست سعودى و قطرى 
- چه بسا تركيه - در رابطه با مصر و حتى سوريه بوده و هست. يك نكته مهم ديگر را 
هم در نظر داشته باشيد؛ اينكه، رهبران حكومت عربستان سعودى و نه رهبران مذهبى 
آن كشور از روى كارآمدن دولت هاى به شدت مذهبى سلفى نيز خرسند نخواهند بود، 
اما چرا از جنبش هاى تكفيرى و سلفى حمايت مى كنند؟ اعتقادم آن است كه آنها با 
ــت مى خواهند انرژى متراكم اين جريانات را در خارج از قلمرو خود يعنى  اين سياس
عربستان آزاد كنند. درخصوص تركيه، وضعيت به گونه ديگرى حاكم است. «شام» براى 
تركيه دروازه ورود به قلمرو عهد عثمانى است، به اين معنا كه در راهبرد دولت كنونى 
تركيه حضور سياسى - اقتصادى در شام است كه مى تواند زمينه تاثيرگذارى بيشتر بر 
جهان عرب را مهيا سازد. با اين همه آنچه در سياست دو سال و نيم گذشته از سوى 
اين كشور دنبال شده تلاش براى حضور در مديترانه شرقى و تاثيرگذارى بر آبراه هاى 
مهم اين مناطق بوده است تا به اين وسيله هم مشكل قبرس - يونان را تخفيف دهد و 
هم بر جريانات كردى تاثير بيشتر بر جاى گذارد. به روايت داوداوغلو ديپلماسى تركيه 
معتقد است موفقيت در «پيگيرى روابط با يونان، سوريه، ايران، آمريكا و آلمان است»، 
بنابراين در ارزيابى نخستين حاكميت كنونى تركيه با ورود به مسايل سوريه مى كوشيد 
تا زمينه تنيدگى بيشتر خود را با ايران و آمريكا تقويت كرده، قدرت چانه زنى بيشتر 
ــبات ارو - مديترانه به دست آورد. اما طى چنين مسيرى غيرقابل كنترل  را در مناس
ــود، بنابراين تركيه تلاش  ــوار ب ــن پيام تركيه براى ايران در آن مقطع دش و درك اي
كرد در قالب تفاهم عربى (سعودى - قطرى) بازى را جلو ببرد. به نظر مى رسد آنچه 
تركيه از آن غفلت كرد، حساسيت مشترك قطب هاى ديگر يعنى ايران، آمريكا و اروپا 
(آلمان و يونان) در كيفيت همكارى اين كشور با حاميان جريانات تكفيرى بود. اگرچه 
ــه عنصر مهم كاملا متفاوت بود، اما نتيجه اش براى تركيه  ــيت اين س جنس حساس
ــان بود. تقريبا هيچ كدام از اين سه عنصر از تندروى هاى سياسى آنكارا خرسند  يكس
نبودند. روابط تركيه با هر سه اين نمونه ها دستخوش تلاطمات وسيع شد. حزب حاكم 
تركيه هم به جهات حيثيتى و هم چينش ناصحيح مذاكراتى با ايران به همراه مصر و 
عربستان نتوانست به نتيجه دلخواه برسد. دقيقا به هر ميزانى كه زمان مى گذشت وجه 
طايفى شدن شرايط بحران زده بر وجه بازى قدرت هاى ژئوپليتيك برترى مى يافت. اگر 
به تاريخ تركيه نگاه شود درمى يابيم كه تركيه از جنگ اول تلاش داشت تا از تاثيرات 
ميراث سياست مذهبى دولت عثمانى خود را دور نگاه دارد. اما بحران سوريه، تركيه 
ــه رغم تفاوت هاى ماهوى با  ــده قبل پرتاب كرد و حزب حاكم كنونى ب ــه يك س را ب
سياست هاى عثمانى، گام به گام بيشتر در باتلاق جنگ طايفى درون منطقه اى كه از 
ــت. اين وضعيت بيشتر از هر كشورى، بر خود تركيه تاثير  آن بيزار بود، فرو رفته اس
خواهد نهاد. در حقيقت بى ثباتى درونى تركيه كه طى سال هاى جمهورى كوشيده بود 
خود را از درگيرى هاى مذهبى و فرقه اى برهاند، با اين وضعيت در قالبى تازه بازتوليد 
شده است. بيم از بالاگرفتن تنش هاى سياسى و حتى مذهبى در تركيه شايد مهم ترين 
عاملى است كه ادامه اين سياست را براى آنكارا دشوار خواهدكرد. يك وجه ديگر هم 
عدم همراهى جدى غربى ها با ترك هاست. شايد دو سال پيش دولت تركيه كمتر تصور 
مى كرد كه بايد همه هزينه هاى مربوط به سوريه را يك طرفه تعهد و پرداخت كند، الان 
با تعلل قطر در ادامه سياست قبلى خود و رويه هاى سياسى غربى ها كه از نتيجه سقوط 
حكومت سوريه و جايگزين شدن جريان هاى تكفيرى در جغرافيايى نزديك به مديترانه 
بى نهايت نگران هستند، ترك ها به دنبال خروج آبرومندانه از اين بحران با حفظ حداقل 
دستاوردهاى خود هستند. آنچه بيش از همه حزب حاكم در تركيه را به خود مشغول 
ــوريه بر اوضاع مسلط شود  ــوريه است. اگر دولت كنونى س كرده، نتيجه تحولات س
روياى تركيه حداقل براى چند دهه به فراموشى سپرده خواهد شد و اگر نظامى غير 
از حكومت كنونى بر سركار آيد، طبعا مسووليت ناپذيرى گروه هاى تكفيرى و جهادى 
يك جنگ داخلى طولانى را در كنار مرزهاى تركيه پديدار خواهد كرد. چنين نبردى 
عملا تركيه را در تقابل بيشتر با عربستان و هم پيمانان آن قرار داده و سبب مى شود تا 
تركيه بدون هم پيمان منطقه اى مثل ايران و همدلى قدرت هاى بزرگ غربى در جدال 
با افراط گرايى درونى دنياى اهل سنت در شرايطى نه كاملا مشابه اما نزديك به مصر 
كنونى تنها قرار گيرد. اين وضعيت هم به معناى گردابى است كه ابتدا اقتصاد و سپس 
سياست داخلى تركيه را دستخوش بحرانى عميق خواهد كرد. از اين جهت است كه 
ــى، ضمن حفظ اصول خود بايد فرمولى با دو ادبيات  ــاور دارم ايران در وضعيت فعل ب

مختلف ارايه كند كه هم در عربستان و هم در تركيه مورد توجه قرار گيرد. 
  چنين فرمولى چه مى تواند باشد؟  �

ــل يكپارچگى قواى  ــوريه با اص ــظ تماميت ارضى س ــنى چون حف ــول روش اص
نظامى - انتظامى، توجه و تاكيد بر حفظ ساختار حاكميتى نظام سياسى آنكه حقوق 
همه اقوام و مذاهب را در برگيرد، ايجاد صندوقى براى بازسازى سوريه، ايجاد فضاى 
تحرك سياسى براى احزاب و جمعيت ها در مسير اصلاحات درون ساختارى، اعطاى 
عفو و تسهيل بازگشت براى آوارگان توام با حفظ امنيت آنها، كمك به شكل گيرى يك 
ــورى – سورى با نظارت كشورهاى منطقه و سازمان هاى بين المللى و  گفت وگوى س

شايد چند عنوان ديگر. 

سيدعلى موجانى مدير كل پيشين مركز اسناد وزارت خارجه در گفت وگو با«شرق»: 

تركيه و عربستان، اولويت ديپلماسى ايران است

ادامه از صفحه اول

تحول سياست خارجى و رويكرد جديد دولت يازدهم، يكى از شاخص ترين موضوعات تبليغات منتهى به انتخابات رياست جمهورى بود كه به نوعى سبب 
شد بخش عمده مباحث و مناظرات نامزدهاى طيف هاى مختلف سياسى در فرآيند انتخابات به اين معطوف شود. پرسش اساسى جامعه ايرانى شايد در 
تمام دوران پس از انقلاب اسلامى كه سياست خارجى مبتنى بر اصل «نه شرقى، نه غربى» سرلوحه عمل دستگاه ديپلماسى ايران بود، بر اين استوار بوده 
كه چرا به رغم تجارب بسيار در دستگاه ديپلماسى و فرصت هاى فراوان برخاسته از تغييرات ژئوپليتيك در نظام بين الملل چون فروپاشى اتحاد شوروى 
سابق، يا فضاى ايجادشده در منطقه همچون سقوط طالبان يا نظام صدام، هنوز كارگزاران ديپلماسى ايران در نيل به اهداف انقلاب اسلامى و تنظيم روابط 
خارجى كمتر از انتظار قرين موفقيت بوده  اند؟ اگر آنگونه كه دولت جديد معتقد است بايد با «كليدى» متناسب قفل هاى موجود را گشود و تغييرات را ايجاد 
كرد، كدام كليد مى تواند قفل تغييرات بنيادين در جايگاه جهانى ايران را بگشايد؟ اين سوالات موضوع پرسش و پاسخى بود با نويسنده كتاب «فرهنگ 
رجال و كارگزاران ديپلماسى ايران» كه در ميان گذاشتيم. «سيدعلى موجانى»، دانش آموخته تاريخ و مولف در حوزه تاريخ روابط خارجى ايران كه سابقه 

ايجاد و هدايت اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه را نيز در كارنامه خود دارد، ميهمان اين گفت وگو است. 

170 ميليارد اختلاس شده 
از بنياد شهيد قابل برگشت نيست 

ــد با وجود  � ايسـنا: يك نماينده مجلس مى گوي
برخى ادعا ها مبنى بر بازگشت سرمايه از دست رفته 
بنياد شهيد در جريان اختلاس ميلياردى از آن، اين 

پول قابل برگشت نيست. 
جعفرزاده ايمن آبادى به افكارنيوز گفته است: در 
جريان تحقيق و تفحص، يك پرونده جابه جايى مالى 
ــده است كه برخلاف  170 ميلياردتومانى كشف ش
ادعاهاى موجود، اين پول قابل بازگشت نيست چراكه 

از كشور خارج شده است. 

خبر كوتاه

سرنوشت جديد مصوبات شوراى 
انقلاب فرهنگى

 به شكايات اشخاص در اين خصوص رسيدگى 
ــورايعالى  ــواردى راى به بطلان مصوبات ش و در م
ــه به دليل مغايرت آنها با  انقلاب فرهنگى از جمل
ــلامى را صادر  ــوراى اس قوانين مصوب مجلس ش
ــال 1379 نيز ادامه داشت  مى كرد. اين رويه تا س
ــدادى از مصوبات  ــان تع ــوراى نگهب ــا اينكه ش ت
ــوراى اسلامى  ــم مجلس ش نمايندگان دوره شش
ــورايعالى  ــرت آنها با مصوبات ش ــه دليل مغاي را ب
ــتدلال  انقلاب فرهنگى به مجلس اعاده كرده و اس
كرد با لحاظ نظريه حضرت امام خمينى(ره) مبنى 
ــورايعالى  ــزوم ترتيب اثر دادن به مصوبات ش بر ل
انقلاب فرهنگى و اينكه اعضاى اين شورا از سوى 
ــده اند،  ــن و منصوب ش ــرى تعيي مقام معظم رهب
ــوراى اسلامى  ــته از مصوبات مجلس ش لذا آن دس
ــد در واقع مغاير  ــورا باش كه مغاير مصوبات اين ش
ــه مندرج در  ــه اصل ولايت فقي ــن مربوط ب موازي
قانون اساسى و بالطبع مغاير موازين شرع مقدس 
ــتدلال مبنى  ــند البته هرچند اينگونه اس مى باش
ــاى زيرمجموعه  ــرات نهاده ــاب آرا و نظ بر انتس
ــان، گستره اى  ــخص ايش مقام معظم رهبرى به ش
ــلاب فرهنگى  ــورايعالى انق ــش از مصوبات ش بي
ــورت با اين توصيف  ــت، اما در هر ص خواهد داش
از نظر شوراى نگهبان؛ مصوبات شورايعالى انقلاب 
ــأنى برتر از قوانين و مصوبات مجلس  فرهنگى ش
ــلامى پيدا كرد. جالب توجه اينكه با  ــوراى اس ش
ــوان عدالت ادارى مطابق رويه  وجود اين مهم، دي
پيشين خود همچنان به شكايت مردم درخصوص 
ــن مصوب  ــورا با قواني ــات اين ش ــرت مصوب مغاي
مجلس شوراى اسلامى و عندالاقتضا اعلام بطلان 
اين دسته از مصوبات شوراى مذكور اقدام مى كرد 
ــوف دور باطلى را در  ــت؛ امر موص كه پرواضح اس
ــور به وجود آورده بود  چرخه وضع مقررات در كش
البته سعى نمايندگان دوره ششم مجلس شوراى 
ــب جهت رهايى  ــلامى براى ارايه راهكار مناس اس
ــيد اما نمايندگان  ــن دور باطل به جايى نرس از اي
دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى با تغيير قانون 
ــورايعالى انقلاب  ديوان عدالت ادارى و ذكر نام ش
ــورايعالى  فرهنگى در كنار نام مراجعى همچون ش
امنيت ملى مقرر كردند؛ مصوبات اين شوراها قابل 
ــكايت در ديوان عدالت ادارى نيستند و به اين  ش
ــاله هاى  ــا پاك كردن يكى از صورت مس ترتيب ب
ــبت به حل وفصل اختلاف  دور باطل يادشده، نس
ــراردادن نام و مصوبات  ــد اما ق مورد نظر اقدام ش
شورايعالى انقلاب فرهنگى در كنار نام و مصوبات 
ــورايعالى امنيت ملى به وضوح، غيرمتجانس و  ش
ــه اينكه مطابق اصل  ــاس مع الفارق مى نمود چ قي
ــورايعالى امنيت  ــى مصوبات ش 176 قانون اساس
ــه مرحله اجرا  ــد مقام رهبرى ب ــى پس از تايي مل
ــود ولى مصوبات شورايعالى انقلاب  گذارده مى ش
ــورا، به  ــى مطابق مقررات مربوط به اين ش فرهنگ
ــد تا مصون  تصويب يا تاييد مقام رهبرى نمى رس
ــلاح قانونى قرار  ــر مراجع ذى ص ــراض ديگ از اعت
ــوان عدالت  ــر، از آن پس، دي ــه هر تقدي گيرد. ب
ادارى به موجب قانون يادشده از بررسى شكايات 
به عمل آمده از سوى اشخاص نسبت به مصوبات 
ــود دارى كرد و در  ــورايعالى انقلاب فرهنگى خ ش
ــراى هرگونه نظارت  ــه اينكه راهكار قانونى ب نتيج
ــوراى مذكور از جهت عدم مغايرت  بر مصوبات ش
ــى و حتى شرع مقدس نيز مسدود  با قانون اساس
شد چه اينكه همواره اين احتمال وجود داشت كه 
هنگام راى گيرى در اين شورا، راى فقهاى شوراى 
نگهبان كه عضو اين شورا هستند در اقليت اعضاى 
ــب راى قرار گرفته و خداى ناكرده، امر خلاف  صاح
ــته شود. به  ــرعى تصويب و به موقع اجرا گذاش ش
هر تقدير اين رويه نيز تا ماه گذشته ادامه داشت، 
ــت جديدى براى مصوبات  اما خبر تازه كه سرنوش
ــت اينكه  ــورايعالى انقلاب فرهنگى رقم زده اس ش
ــوان عدالت ادارى كه  ــون اخير و جديد دي در قان
درخصوص برخى موارد اختلافى و از جمله موضوع 
يادشده از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــته و از ماه گذشته لازم الاجرا شده است، نام  گذش
ــى از كنار نام  ــورايعالى انقلاب فرهنگ مصوبات ش
مراجعى همچون شورايعالى امنيت ملى كه ديوان 
ــى مصوبات آنها را  ــت ادارى صلاحيت بررس عدال
ندارد، حذف شده است و به اين ترتيب هم اكنون 
تمامى اشخاص حقيقى و حقوقى كه احيانا نسبت 
ــلاب فرهنگى از قبيل  ــورايعالى انق به مصوبات ش
تاسيس دانشگاه ها و غيره اعتراض دارند، مى توانند 
شكايت خود را به ديوان عدالت ادارى ارايه كنند. 

به باورم با توجه به شرايط كنونى، يعنى وضعيت حال، دو كشور 
تركيه و عربستان اولويت مهمى بايد معرفى شوند. من تاكيد 

دارم .اين دو كشور فعلا اولويت هستند اين به معناى آن نيست 
كه بقيه را ناديده انگاريم. كليدهاى ما در شرايط كنونى اين دو 
كشور هستند كه اگر به چرخش درآيند، شاهد تحول در عرصه 

سياست خارجى خواهيم بود


